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1433 پیغام عشق قسمت خانم سرور از شیراز  

 نام خدا به 

 شهبازی جان و تمام دوستان و همراهان بیدار. با سلام خدمت پدر عزیز و مهربانم آقای  

 :۲۰۲، غزل شمارۀ  ۹۸۶برنامۀ 

 ۲۰۲ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 کُمایْهر روز بامداد، سلامٌ علََ

 و آن وقتِ مرتضا   ندیکه شه نش آنجا

شراب عشق را بنوشد و غرق رضا    ، سلام و عهد و پیمانی که هر لحظه آماده است تا قابلی از جنس عشق آن را پاسخ دهد

و سکوت شود و بداند که این لحظه چیزی جز شادی و طرب و سُروری که خداوند برای بندگانش برپا کرده نیست. جانش  

 . با جان احد صمد پیوند بخورد و مرتضی و خشنود شود. قلبش آرام یابد و راضی و مرضی شود

 ۲۸و   ۲۷، آیات (۸۹) فجر  ۀ سور کریم، قرآن

 «.مَرضِْیََّۀ  رَاضِیَۀ   رَبَِّكِ »یَا أیَََّتُهَا النََّفْسُ الْمُطْمئَِنََّۀُ. ارْجِعیِ إِلىَ 

 و او هم از تو خشنود است، بازگرد.«  یاز او خشنود  کهی پروردگارت درحال   یسوبه  .افتهینانی گرفته و اطمجانِ آرام  ی»ا

 ۲۰۲ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ش ی بسته دو دستِ خو  شش،یپ  ستادهیدل ا

 زر و عطا  ان،یدستِ شاه بخشد پا تا
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دانم مطلق« دست به جام این لحظه دوخته و شاه  سازی ذهن بیرون پریده، در »نمی جای آورده، از سبب شرط ادب را به 

 .بخشدحد زر و سیم می عطابخش و خطاپوش او بی 

 1۲3حافظ، دیوان غزلیات، غزل شمارۀ 

 کِش ما گرچه ندارد زر و زور پیر دُردی 

 خوش عطابخش و خطاپوش خدایی دارد 

 ۲۰۲ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 یگهجان مستِ کاس و تا اَبَدالدَّهر گه 

 ما  بِ یخوانِ جسم کاسه نهد دل، نص بر

خوف عدو و دشمن ذهن از جنس فراوانی و برکت و  رنج و بی ای بی روزینصیب و بهرۀ ما همه در آسمان گشودۀ درون که 

و مدد    عشق و رواداشت به دیگران، در کاسۀ تسلیم و شکر و فضاگشایی این لحظه وجود دارد که تا ابد پُر است و فیض

 .شود نوشد خود نیز ساقی می نهایت و ابدیت می رساند و جانی که از این بی می

 ۲۰۲ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 عشق  حِ یبخشد دستِ مس ب، یتا زان نص

 را دوا  ماریمُرده را سعادت و ب مر

شود، چهار بعد وجودت  شرط تواضع و تسلیمِ تو در کار می دَم است و مشفق و اگر درد در تو ببیند، به  طبیب عشق مسیحا

 .گیردشوید و انواع برکات بر تو باریدن می را می 
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 ۲۰۲ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ی از او باغِ عشرت  ابدیبرگِ تمام 

 بانَوا شود ز طرب، چَنگلُِ دوتا  هم

جا با ابزار و سبب در کار است و برای تمام کارها در حَرَج و سختی و تنگنا، پس از این اتصال  ذهنی معیوب که همه من

از تلاش می  به پیش دست  و بی کنُد بی میبُرد کارها  شوید، جان دیگری شروع  و  اسباب که کار خداوند بی زحمت  علت 

 .مستقیم است و محصول و خروجیِ دایرۀ عدم همه سرتاسر نیکی و رحمت است و خیر

 ۲۰۲ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 تنََنتَن  یِدر رقص گشته تن ز نواها 

 خود خراب و مست در آن محو و آن فنا  جانْ

آمدی موازی با زندگی،  فَکان« الهی در هر حادثه و پیش آهنگِ موزونِ زندگی نواخته شده و جان انسان بیدار در »قضا و کُن 

داند و یقین  با شادی و طرب به رقص درآمده و همراه هر اتفاق منعطف و پذیرا شده و تنها به یك کار مشغول است که می 

 . دارد که فرزندِ جان است و کار او فقط گشودن فضا و ایجاد روزنه برای تابیدن نور است

 ۲۰۲ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 و ز نوشِ عشق  یزندان شده بهشت ز نا

 عقل، مست در آن مسَنَدِ قضا   یَِّقاض
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رنجد،  کند، می درپی قضاوت میپی ریز و  وار در حال صدور حکم است، یك شده قاضی عقل که مسلسل در فضای گشوده 

رسد و  شود و قدرتِ اعمالِ نفوذِ فکرهای مُخرَّب به صفر می افتد، گیج و مَنگ می کند، از کار می کند و متهم می ملامت می 

بان است  شده به بهشت وصال دوست تبدیل گشته، چراکه هشیاری نظر دیدهدرنتیجه جهنم افکار در پرتو فضای گشوده 

 .دهدو پاسبانی می 

 ۶-۹قرآن کریم، سورۀ صافات، آیات 

 « .إِنََّا زیَََّنََّا السََّمَاءَ الدَُّنیَْا بِزیِنَۀٍ الْکوََاکِبِ»

 «.همانا ما آسمان دنیا را به زیور ستارگان آراستیم»

 «.وَحِفْظ ا مِنْ کُلَِّ شیَطْاَنٍ مَارِدٍ»

 «.و آن را از هر شیطان سرکشی حفظ کردیم»

 «.یَسََّمََّعُونَ إِلىَ الْمَلَإِ الْأَعلْىَ ویَُقْذَفُونَ مِنْ کُلَِّ جَانبلَا »

نمی » به  آنان  از هر سو ]شهاب[  برخیزند[  به گوش دادن  و ]هرگاه  فرا دهند،  توانند به سخنان فرشتگان شریف گوش 

 « .شودسویشان پرتاب می 

 «.دُحُور ا وَلهَُمْ عذََابٌ واَصِب »

 «.تا با خفت وخواری رانده شوند، و برای آنان عذابی همیشگی است»
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 ۲۰۲ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 در سؤال  ندیمُدَرَِّسِ خِرَد آ یِ سو

 در اسلام شد چرا؟  معظی ۀفتن نیکا

ها بیرون آید، پس  ها باید این تسلیم و فضاگشایی را بچشند. هشیاری نظر در هر جانی باید از پردۀ همانیدگی و تمام جان 

گونه  است و در کار فضاگشایی و تسلیم این ها با هزار اما و اگر همراه شده گونه نیست و تسلیم و پذیرش ما انسان اینچرا  

  است؟ اخلال ایجاد شده

 ۲۰۲ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 دهد جواب یعقلِ کلَّ به فتَو یِّمُفت

 است، روا کو و ناروا؟  امت یدَم ق نیکا

ها از نادیده گرفتن این دَم و این  گوید تمام گرفتاریدلی چون مولانا می شده از زبان زنده فضای گشوده مفتی عقل و خرد  

به  انسان است  ناروا«، قضاوت و  پا خواسته لحظه که قیامت  و  با »روا  پوشاندن حقیقت خود  این لحظه،  از دست دادن   .

شناختی افتادن همان تباهی تسلیم و تباهی اسلام است. غافل شدن از این  مقاومت و در پی کلاغ فکرها به زمان روان 

 :فرمایدکند و می لحظه تباهی است. خداوند به این لحظه سوگند یاد می 

 «.بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحیِمِ»

 «به نام خداوند بخشنده مهربان.»

 1 ۀ، آی(1۰3)  العصر ۀ سور کریم، قرآن
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 »وَالْعَصْرِ« 

 »سوگند به عصر.«  

 .[ ]یعنی این دم و این لحظه که همیشه این لحظه است

 ۲ ۀآی ،(1۰3)  العصر ۀ سور کریم، قرآن

 »إِنََّ الْإِنسْاَنَ لفَِی خسُْرٍ«

 است.«  یانکاری»که آدمى در ز

 .آدمی همواره ]با بودن در ذهن[ در زیان است

 3 ۀآی ،(1۰3)  العصر ۀ سور کریم، قرآن

 الََّذیِنَ آمَنُوا وَعمَِلُوا الصََّالِحَاتِ وتََواَصَواْ بِالْحَقَِّ وَتوََاصَوْا بِالصََّبرِْ.«»إِلََّا 

 کردند و یکدیگر را به حق و صبر سفارش کردند.« كیها که ایمان آوردند و کارهاى ن»مگر آن

]که حضور در این لحظه و پایداری  و همدیگر را به حق   مگر کسانى که ایمان آوردند و کارهاى شایسته ]فضاگشایی[ کرده 

 .اندو مداومت در این کار است[ سفارش و به شکیبایى توصیه کرده 

 ۲۰۲ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 عشق  بِیوصل برآمد خط دگاهِ یدر ع

 ذوالفقار و گفت مر آن شاه را ثنا  با
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با هشیاری تیز و مراقب که هر دم فکرهای آفل را  گاه جان انسان از خواب برخاسته، در عیدگاه وصل، در این لحظه  و آن 

 .کندکند، با شمشیر شناسایی تمام توجه را معطوف دیدار شاه می راند و »لا« می می

 ۲۰۲ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 یگوهر یِها از بحرِ لامکان، همه جان 

 هانثار، گوهر و مرجانِ جان کرده

ذهنی در انسان در کار است،  من   اند هشیاری دیگری غیر از هشیاری جسمی و برده هایی که بویی  های گوهری، جان جان

گاه عطری از وجود مرکز عدم بر وجودشان تابیده و دراثر این همنشینی و  اند و آن فضا را باز کرده و ذهن را خاموش کرده 

اند و درَُّ و مروارید فضای عدم را به ارمغان آورده و در طبق اخلاص  ها خود نیز بحری شده نصب این نوع هشیاری در آن 

 .اند تا جهانیان را بچشانندگذاشته 

 ۲۰۲ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 عشق   یِسرا  انِیخاصانِ خاصَّ و پَردگ

 نشسته در هوسش بر درِ سرا  صفصف

چون و  مشتاق و امیدوار، بی  و بسیار    ها عوض شده خاصان خاص از آن طعام تناول کرده، تا حد زیادی نوع هشیاری در آن 

جویند  مرادی مدد می اند، از هر بی شود، بر این در منتظر ایستادهچرا و دخالت ذهن که کِی و چگونه عمل تبدیل انجام می 

 . زدنی وجود موهوم ذهنی از هم فروپاشد و منُهدم گرددبرهمتا بهشت فضای عدم پرده از حجاب برگیرد و به چشم 
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 ۲۰۲ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 نظر کند شانیچون از شکافِ پرده بر ا

 که مرحبا  دیعشق برآ یِهانعره  بس 

شود و ورودِ او را به جرگۀ  گردد نوری تابیده می تر می چون و چرا گشوده از شکاف پرده، از هر روزنی که با هر تسلیمِ بی 

 .دیدارهای پنهانی و کوتاه در رقص و طربگوید و جان عاشق از این عاشقان و بیداران مرحبا می 

 ۲۰۲ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 دهد به چرخ  ییکه سنَا اشنه یس  خواستیم

 در سَما   دیبنِگُنج  اشنه یس یِنایس

تنِ انسان به عشق زنده شد دیگر این خود خداوند بود که طالب پیدا کردن حقیقت خویش در وجود او شد. او  چون مُرده 

نهایت خود را در او  نهایت وسیع و گسترده شود و بی منتظر تا تسلیمی درخور و شایسته از انسان ببیند. تا درون انسان بی 

بگستراند، اما توبۀ انسان برای مستقر شدن در این لحظه و دنبال کلاغ فکرها نرفتن و هر لحظه در خویش حاضر شدن تا  

 .شاه او را بیابد بسیار ضعیف

 ۲۰۲ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 گ یجوش، همچو د  نیهر چار عنُصرند در ا

 نار برقرار و نه خاک و نمَ و هوا  ی ن
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اما چهار بعد وجود انسان منتظر تا این اتصال رخ دهد، تبدیل انجام شود و هر کدام از این بعدها خود را در پرتو فضای  

 .عبارتی چهار بعد وجود انسان دستخوش تغییرات ایزدی گرددبه شده بهبود بخشد و سامان دهد و گشوده

 ۲۰۲ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 رفت از هوس  ایگه خاک در لباسِ گ

 ولَـا نیآب، خود هوا شد از بهرِ ا گه

آفرید و با  کرد فکر خلَّاق  از قدرت آسمان گشودۀ درون نظم و ترتیب ذهنی منهدم شده، از جایی که انسان فکرش را نمی 

انداخته شد از کار  نه  هشیاری نظر رونق هشیاری جسمی  انسان بر هوا، بر مرکز عدم، بر همان  چیزی که ذهن آن را  و 

 . داد تکیه و توکل کردترسناک نشان می 

 ۲۰۲ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ی از راهِ روغنْاس شده آب آتش

 فضا  ن یشده ز عشق، هوا هم در ا آتش 

ها دوانده بود، اکنون با بیداری حاصل درخت قدرتمندی شده  روغناس درخت هشیاری انسان که ابتدا ریشه در همانیدگی 

 .که تمام تغییرات برخاسته از ریشه و حقیقت وجودی اوست

ها که نهایت فکر و ذکرمان افزودن  کدام از ما انسان نگاهی به چارق ایاز هر رهَرُو و طالبی حاکی از این است که چگونه هر  

ایم، داریم در پرتو این ابیات خلاف جوی آب جهان که همواره با دو موتور خواستن  بود اکنون در کار شده   بر مرکز همانیده 

دانم« را  ایم، به خود »نمی ها را به یك غم واحد مبدل کرده ها و تمام خواسته کنیم. تمام غمچرخد حرکت میو داشتن می 

دزدد و تمام  ایم و مرتب در حال شناسایی دردهایی که از انبار حضورمان گندم میدهیم، ناظر افکارمان شده آموزش می 
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پزشك هم  خواندیم و به هزار روان ها کتاب می که اگر میلیون شده در درون است و اینها از قدرت این فضای گشوده این

 .نشستگونه در درونمان فرونمی کردیم، آتش حرص و شهوت و خواستن و داشتن چیزها این مراجعه می 

 ۲۰۲ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ی ذَق یخانه بگشته چو بارکان به خانه 

 بهرِ عشقِ شاه، نه از لهو، چون شما  از

ایم که بازی ذهنی را در آن راهی نیست،  افتادهنشیند. در بحری  آرام به ثمر می و تمام این تغییرات در چهار بعد وجود ما آرام 

ها اگر غمی هست، غم فراق است و اگر خواستنی هست، طلب فضای گشوده و آسمان درون است. تمام نیازها و خواسته 

 .از نوعی دیگر که از روزن درون نوری تابیده و پرده از روی نگاری کنار رفته

 ۲۰۲ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ست ی برو که تو را آبِ روشن  خبری ب  یا

 وارهَد ز آب و گِلت، صَفوتَِ صفا  تا

خبریم و حال که جان اندکی از این خواب بیدار شده، آن راحتی و فراغت خاطر و آسودگی درون را  ها در ذهن بی ما انسان

و هشیاری جسمی رها شویم و  چشیده، میزان این طلب و شور و اشتیاق هر کداممان بیشتر و بیشتر تا از این آب و گل  

 .شاءاللههشیاری بر هشیاری متصل گردد ان 
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 ۲۰۲ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 است آب که طالبِ صفتِ صَفوتَ رایز

 ا یجز وصالِ تو با قُلزُمِ ض  ستی ن وآن

وار در انسان نصب شده،  اتوماتیك پردازد، پرهیز  جوی خویش می و اینك دیگر این جان بیدارشده از درون خود به جست

ها از مرکز و این امر جز با  ای بر او وارد شود و هشیاری طالب آگاهی از هشیاری و پاک شدن همانیدگی که سختی آنبی 

 .فضاگشایی و عدم کردن مرکز ممکن نیست

رود و تمام کارها و تمام اهداف او برای مدتی  می بار با میل و ارادۀ آزاد برای بیداری او پیش    ریزی انسان اینتمام برنامه 

ها را پُر کند،  که از انبار جهان کیسۀ همانیدگی شود، نه اینکند فرصتی برای بیداری محسوب می که در این جسم زندگی می 

 . بخورد و بخوابد و پس از مدتی هم قالب تهی کند

 ۲۰۲ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ست ین یخدای او ب   ،یز آدم اگر بگرد

 از کفِ خدا   یسنگ خور  وارس ی ابل

ست و این طرح برای جان  و تمام اتفاقات جهان برای بیداری بشر طراحی شده، اما غیرت خداوند بر عاشقی و صادقی ا 

از راه برویم، تأدیب به مراتب با  آگاه بانگ دیوی  جریمه  شده در کارتر که اگر مدتی بر روی خود کار کرده و دوباره به 

ای نوشانده، و این بسیار متفاوت است با زمانی که هنوز در  بالاتری همراه خواهد بود که دوست پرده را کنار زده، جرعه 

 .بُردیمخواب ذهن به سر می 
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 ۲۰۲ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 را  یخدا  کنیول ست، ین ی خدا یآر

 ا یرفته در اسرارِ کبر ست ی سنَّت نیا

خداوند را باور نداری، به سُنت او نگاه کن تا با دنبال کردن آن سنَُّت به یقین برسی که آری خدایی هست و  بلی اگر وجود 

 :ها عبارتند ازام و باید هرچه زودتر از این خواب برخیزم. آن سنتمن در ذهن به خواب رفته 

 ۲۰۲ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ی آدم از دل و جان و بدن کنُ شِی چون پ

 ایری به امرِ حق از صدقِ ب یاسجده  كی

 از قبله بعد از آن  ی سو که تو بگرد هر

 بگردد آن سو بهرِ دلِ تو را  کعبه

اند و در شهر و روستا نُقل  ها بیرون آمده ها از طاقچه اند، به این ابیات که از پس سال هایی که مرکز را عدم کرده به انسان 

اند، آبادی و خلاقیت و  ها بنگر، عبرت بگیر و ببین که به هر سو که رفته اند خوب نگاه کن، به زندگی آن دهان مردم شده 

است، وضعشان سر و سامان گرفته و چهار بعدشان از فضای حضور آبیاری شده و  ها به جهان ریختهشادی و برکت از آن 

 .اندقوت و نیرو گرفته 
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 ۲۰۲ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 مجموع چون نباشم در راه، پس ز من

 باوفا؟  قانِ یمجموع چون شوند رف

شوند.  اند باعث جمعیت خاطر دیگران می ها که با مرکز عدم در این لحظه مستقر شدهزآمده از چیهای مجموع و جمع و جان 

پزشك و  خود از جمله سفر، خرید، مراجعه به روان نگاهی به ابیات حضرت مولانا و دیگر داروهایی که برای آرامش خاطر  

دهد که فقط و فقط باید در پناه  کنیم، از حقیقتی در همین بیت خبر می استفاده می  شرکت در سمینارهای موفقیت و غیره

 . های واصل قرار بگیریم تا قرار بیابیمانسان 

 ۲۰۲ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 خانه چو مجموع شد به نظم  یِوارهاید

 اهلِ خانه در او جمع شد دلا  آنگاه

و سامان یافتن تمام امور زندگی ما در گرو این است که در پناه بزرگانی چون مولانا و آموزش گنج حضور قرار بگیریم،  

گونه ستون  چون و چرا را تجربه کنیم و لذت و حلاوت حضور در لحظۀ حال را دریابیم و این  فضاگشایی کنیم، تسلیم بی

 .ایمنهایت و ابدیت خداوند متصل گشته گاه از هیچ بادی بر خود نخواهیم لرزید که به بی خانۀ خود را محکم کنیم. آن

 ۲۰۲ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 درز  دهیجمع نبَوَْد، باشد در  سهیچون ک

 ایب  یک ی ؟یجمع چون شود از و م، یس پس 
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صورت اگر تمام امکانات و  محکم نباشد، اگر کیسۀ حضورمان با رفتن به ذهن دریده شود، دراین اما اگر چهارستون خانه  

شود  ساز ذهن تبدیل به رنج می کند، در کارخانۀ مسئله وسایل رفاهی جهان را هم برای خود فراهم بیاوریم، خوشی نشت می 

 .شودفرسا تبدیل می و شادی آن نیز به غم و اندوهی جان 

 ۲۰۲ شمارۀ  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 م یشد مق زیمجموع چون شوََم؟ چو به تبر

 که او شد سرَجمعِ هر علُا  ی الْحقَشمس 

توانیم مجموع باشیم، اگر هنوز در مرکزمان همانیدگی و ناموس و پندار کمال وجود  و حال باید از خود بپرسیم چگونه می 

تویی، جایی که نشانی از »من و ما« در آن نیست، پنهان است. امید که با آتش  دارد؟ آن خورشید در فضای یکتایی و یك 

فکان« الهی خودمان را به نگاه مهربان زندگی  طلب و با صبر و شکر و مداومت و استمرار و اعتماد و ایمان بر »قضا و کن 

 .بسپاریم

 . والسلام

  سرور از شیراز
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  سلام و درود بر مولانا و آقای شهبازی و دوستان گنج حضوری عزیز

را به من معرفی کرد. خدا را شکر و   برنامه رفتیمروی می توسط دوستم که با هم پیاده   نود و هفتآقای شهبازی از سال  

ای تغییر کردم خدا را شکر،  گزارم از همان ماه اول قانون جبران هم معنوی و هم مادی انجام دادم. تا اندازه سپاس 

داروی فشار مصرف می  از    کردم،خیلی حالم خوب شده،  برنامه آشنا شدم خود   سهبعد  با  خود قطع کردم.  به ماه که 

گاهی. آقای شهبازی عزیز یك  بینند گه می خوب شدم و همسرم و پسرانم برنامه را    ناراحتی قلبی داشتم خدا را شکر

همان موقع   .دوست دارم پسرم بیاید ،کنمپسر دارم که متاهل است کمی با ما فاصله دارد، وقتی یك غذایی درست می 

که فهمیدم که وقتی با دل پاک هرچه از خدا بخواهی همان لحظه  شوم، اول برای اینید و من خیلی خوشحال می آمی

 : گویمدهد. و می برایت انجام می 

 ۷۷3 تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 خدا را خواستن  رِیاز خدا غ

 کاستن ی و، کلَُّ ست ی افزون  ظنِّ

آید، تا برنامه را از اول  خواهم که کسی پیشم نیاید و نمی خدا می هر روزی که برنامۀ زنده و یا تکرار برنامه باشد، از  

 . گذارمخوانم و به اشتراک دوستان می گوش کنم و در آخر چند بیت می 

 13۶۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 سلامت از ضرر  یخواه ی گر هم

 را نگِر انیزاَوَّل بند و پا چشم
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 ۵3۰ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ییضرورت هم تو  یِّ گفت: مُفت

 یمجُرِم شو ،یگر خور ضرورتی ب

 ۵31 تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بِهْ  زیور ضرورت هست، هم پره 

 ضَمانِ آن بده یبار  ،یورخور

کنم، درست گفت. من هم از آن موقع  آقای شهبازی عزیز واقعا  این بیت که آقای صادق فرمودند با این بیت زندگی می 

کند. هر کاری و هر کنم، خیلی به من کمك می مثنوی را جلوی چشمم باز گذاشتم و هر روز این بیت را چند بار تکرار می 

و  خیلی به من کمك کرده، خدا را هزاران بار شکر    گویم آیا ضرورت دارد این را انجام دهم؟ خواهم بزنم، می حرفی می 

 .گزارمسپاس 

  شهربانو از رشت ، ارادتمند شما

 .شاءاللهان  خدا نگهدارتان باشد 
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 313۷ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 دیبرگز نیگفت: رُوْ، هر که غم د

 دیبُر  یها خدا از وغم  یِ باق

های دیگر روزن دلم را  ه ام دِه که روزن دل را باز نگه دارم و غم دین را برگزینم. چراکه وسوسۀ دغدغ پروردگارا، یاری

ها را از من دور کن، تا به گرد آفلین نچرخم و  ه وسوسۀ این دغدغ  ،خدایا  .کشانندبندند و مرا به تاریکی ذهن می می

 ! میاندار را به میانه بکشم

 3۷4۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 م یهمچو جُغدان، دشمنِ بازان شد

 می شد  رانوی ۀ واماند  لاجرََم

آمد. وقتی قلاوزان راه را نادیده بگیریم و مانند جغد با    ذهنی خود و دیگران قدرت دهیم، ویرانی خواهدهرجا که به من 

  . استما مسلط شده  ذهنی برایم و منکرده ها دشمنی کنیم، بر خود ستم آن

 ۲۲۶۶ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 بَدست  نجاینفسِ تو کا د یآنچه گو

 ست چون کارِ او ضد آمده مَشْنَوَش 
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 ۲۲۶۷ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 غمبرانیتو خلافش کُن که از پ

 در جهان  تیَّآمد وص نیچن نیا

ای عهد الست را به فراموشی  ! هیچ لحظه ، اولویت تو همین است زنده شدن به اوست ، غم اصلی تو راه تو روشن است 

 .رسی و غمی نخواهد ماندنسپار، که در سایۀ آن به کرامت و فراوانی و کوثر هم می 

 شاپور عبودی 

 تا بمیرد تیرگی ای نور نور 

 هین بکش ما را ز تاریکی به نور

 با سپاس، مهستی از تهران



 

 

 

1433قسمت پیغام عشق   

های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  ا  همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که  می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  
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